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نگاهی گذرا به روزگار « دبستان» نخستین نشریه ادبی خراسان که یک قرن از انتشار نخستین شماره آن گذشته است

زنگ ادبیاتی که آقای مشکان به صدا درآورد
طوبیاردلان

شـاید وقتـی می خواهیـم از عطـر دل انگیـز فصل های شـاعرانه این دیـار بگوییـم و ابرهای شـعرریزش، همان 

یک بیت توصیف ایرج میرزا بس باشـد: برادر جان خراسـان اسـت اینجا/ سـخن گفتن نه آسان اسـت اینجا. که 

خراسـان، نام های بزرگی دارد، ستاره نشـان نشسـته بر تارک آسـمان ادبیات ایران. شـاید همین بلندمرتبگی 

در ادبیـات هـم بـوده که وجـود یـک نشریه ادبـی را بـرای خراسـان تا این حد مهـم کرده اسـت، آن قـدر که حدود 

یـک قـرن پیـش درسـت در اواخـر آبـان« سیدحسـن مشـکان طبسـی» را به صرافـت چـاپ و انتشـار نشریـه ای 

«دبسـتان» نـام دارد و قرار اسـت زنـگ ادبیـات را در جراید دیار  با ایـن مضمـون می انـدازد. مجلـه ای ادبـی که 

خورشـید به صـدا در آورد. سـطرهای بعدی گذری اسـت بـر این اتفاق خوشـایند.

درباره تاریخ نشریه های ادبی

مـــهـــدی ســیــد قطبی    ســـیـــد

م آرشیو  چندسال پیش تمــا   که

« ن بستا د   مجله «   ز ه ا ند ما   قی با

در مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

ــورق کــرده و سطر به سطر آن  ت را 

را خوانده، درباره نخستین نشریه 

« ظهور  ادبی خراسان می گوید:

نشریات ادبــی به شکل امــروزی 

تفاق  ا « ر بها ر مجله « نتشا ا   آن با

یری  مد   به ر  بها . مجله  فتد ُ می ا

و نگارندگی یوسف اعتصام الملک 

تهران  پدرپروین اعتصامی) در   )

ــماره آن  ــ ــن ش ــیـ تــأســیــس و اولـ

ــری  ــم در ۱۳۲۸ هـــــــجـــــــری ق

ــار، ــه ــس از ب مــنــتــشرمــی شــود. پ

ــن  ــی «مــجــلــه دانــشــکــده» (دوم

مجله ای ادبی ایران) را ملک الشعرا 

بهار در سال ۱۳۳۶ هجری قمری 

۱۲۹۷ خورشیدی تأسیس  برابر با 

ــان»، سومین  ــت ــس « دب مــی کــنــد.

ــران  ــ ی ا   ــی در دبـ نه ا مجله ماها

نخستین مجله ادبی خراسان    و

است که  این توفیق را پیدا می کند 

ــال انتشارش  ــا درچــنــدیــن س ت

ن خود  طبا بر مخا ثیر مثبتی  تأ

داشته باشد. ناگفته نماند پیش 

از دبستان، مجله «دانش» قرار بود 

که نخستین مجله ادبی خراسان 

باشد اما از آنجا که تنها یک شماره 

از آن چاپ و سپس تعطیل می شود،

راویان تاریخ مطبوعات، قرعه این 

فال را به نام دبستان می نویسند.»

«درباره نشریه ادبی «دبستان

معرفـی کلـی نشریـه    قطبـی، در

دبسـتان»  نیزچنیـن می گویـد:  »

ادبـی  ای اسـت علمـی و  « مجلـه 

ترویـج  قصـد نویسـندگان آن  که 

زبان فارسـی امروزی اسـت و بحث 

در چگونگـی تکمیـل و تهذیـب آن.

مؤسـس، مدیر مسـئول و نویسـنده 

حسـن  ، سید  لـب آن عمـده مطا

مشـکان طبسـی، اولین شـماره این 

روزهـای آخـر آبـان  در    نشریـه را

۱۳۰۱ خورشـیدی منتـشر می کنـد.

ــن مجله نیز  نــتــشــار ای  نــوبــت ا

ماهیانه و محل اداره این نشریه 

را هم مشهد مقدس، سردر مطبعه 

اند.همچنین نام  خراسان نوشته 

نشریه «دبستان» به خط نستعلیق 

ــک سطر قرار  ی بربالای جلد در 

دارد. در سطرهای بعدی به ترتیب 

ــتراک، مؤسس  موضوع، وجه اش

و مدیر، شماره و زمان انتشار و آدرس 

مجله درج شده است.

علاوه بر این، وجه اشتراک نشریه 

در سال ۴۰ قران و برای آقایان طلاب 

و شاگردان و کارکنان مدارس عموما 

ــان فارسی  زب در تمامت قلمرو و 

چه خارجه و چه داخله فقط ۲۵ قران 

بوده است.

اما در واقــع «دبستان» مدرسه ای 

مــشــکــان طبسی آن  اســـت کــه 

سازد  ــر جغرافیای کاغذ می  ب   را

و شاگردان این مدرسه، خوانندگان 

آن هستند. ظاهرا در آغاز سده ۱۴،

محافل ادبی خراسان، حرف  در 

ــوده اســت کــه ایــن خطه  از ایـــن ب

ای ادبی داشته باشد  باید مجله 

تا دانشمندان این مرز و بوم، افکار 

خود را در آن منتشر کنند. در پی 

این حرف و حدیث ها، همواره این 

کار را به مشکان محول می کرده اند.

چون او در جراید محلی، مقالاتی 

ــوده و خـــواصـــی او را  نــوشــتــه بـ

ــودنــد. سرانجام  تمجید کــرده ب

او باوجود تمام تردیدهایش و البته 

شکسته نفسی ای که مانع می شده 

در این وادی قدم بگذارد، به خاطر 

اعتقادش به وجود یک مجله علمی 

و ادبی که کمتر آغشته به سیاست 

این مسیر می گذارد  باشد، پا به 

، رسه مد : شود   تعبیر ما می   به   و

مدرسه «دبستان»

«عمده مطالب «دبستان

مشکان، خود بر علوم زیادی دانایی 

از دانش هـای مختلفـی  داشـته و 

آورده اسـت؛ از جملـه  سر درمـی 

ادبیـات، طبیعیـات، فقـه و اصـول،

زبـان عربی، ریاضی، نجوم، منطق.

ازایـن رو بـر جلـد مجلـه اش نوشـته 

تعلیـمات    ادبـی» تا بـود «علمی و 

ئـه  را «دبسـتان» ا   در   مختلفـی را

کنـد. مـرور عنـوان مطالب در سـال 

نخسـت کـه در قالـب  سـتون های 

، ند می شـد منتـشر  بتـی  ثا

تأییدکننـده همیـن موضوع اسـت:

علـم و خرافـات، طـب در اسـلام،

مکتـب قضات در افغانسـتان، تأثیر 

مشروبـات الکلـی، حرکـت قلـب 

انسـان، معجـزه امـروزی مکاشـفه 

، لهـی ا یـب صنـع  عجا  ، نـی قرآ

نتقـادات (افلاطون-ارسـطو)، ا

ورزش بدنـی و منظومـه شمسـی؛

و به ویـژه مطالب گوناگونی در حوزه 

ادبیـات که ایـن عنوان هـا را بـر خود 

نقـلاب  شناسـی، ا دارنـد: سخن 

ادبـی، عیـوب ادبیـات مـا چیسـت 

و نکـره و معرفـه. همچنین در دوازده 

شـماره ابتدایـی مجلـه که در سـال 

اند، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ منتـشر شـده 

نـام  بخـش ثابتـی وجـود دارد به 

«ادبیـات» که خـود دو قسـمت دارد.

در بخش ابتدایی، اشـعاری از قدما 

همچـون «خطیرالدیـن جرجانـی»،

«شرف الملـک»، «محمدبـن نصیـر»،

«نـاصر خـسرو» «رابعـه قضـداری» و 

به چـاپ رسـیده اسـت و در بخـش 

عصر حاضر نیز شاهد سروده هایی 

«تجلـی حسـن زاده سـبزواری»، از 

، « نی سـا ا خر جبیـب  ا ز میر »

«حـاج شـیخ هـادی بیرجنـدی»،

« لک لمما ا   ل جلا   ه د ا هز شـا »

«محمـود فـرخ» هسـتیم. و 

عمر کوتاه ادبیات بر کاغذ جراید

هـا    ف حر یـن  ا ش  د خـو و  ا

نخسـتین مطلـب نخسـتین  در    را

سـت  ا   ه ش آورد ا   ره مجلـه شـما

ای  نـه  زما   بگویـد خواسـته در   تا

که مطالـب روزنامه هـا، یا مقـالات 

ر  خبـا ا   سـت یا ه ا سـی بـود سیا

یومیه، دری به دیگر سوی بگشاید.

ر  نتشـا » پـس ا ن بسـتا د   مجلـه «

شـماره ۱۱-۱۲ دوره اول، در سـال 

۱۳۰۲ خورشـیدی به مدت سـه سال 

چـاپ و منتـشر نشـد تا اینکه دوباره 

در آذر ۱۳۰۵ شـماره اول، دوره دوم 

آن آغاز به کار کرد و تا ۱۲ شـماره بعد 

حیـات داشـت.

یادگارهای آجری «زعفرانیه»
نگاھی به بناھای خشتی یکی از آبادی ھای سبزوار

هادی دقیق- در میانه های جاده نیشابور به سبزوار، سمت راست جاده پاسگاهی است به نام 

زعفرانیه. درست روبه روی این پاسگاه و آن طرف جاده، روستایی است که ظاهرش به یک روستای 

معمولی می خورد، اما کمی پیشروی در روستا رازهایی را از این ظاهر خسته و تکیده برملا می کند 

که کمتر مسافری در این مسیر انتظار آن را دارد. دشتی که زعفرانیه در آن است، با شیبی ملایم 

به سمت کویر مرکزی تا رودخانه فصلی کال شور ادامه می یابد. زعفرانیه روزگاری بروبیایی داشته 

است و این را شش اثر ثبت ملی شده این روستای حاشیه جاده گواهی می دهند؛ بناهایی که شاید 

همه شان سرپا نباشند، اما خشت به خشت و آجربه آجر و رج به رج آن ها، روزگار رفته را فریاد می زنند.

مهم ترین و سرحال ترین اثر روستا کاروان سرای آن است که اولین اثر ثبت ملی شده روستا نیز 

به شمار می رود. اما پنج اثر دیگر این روستا که موضوع این یادداشت است، پاییز۱۳۸۵ ثبت 

. ملی شدند، درست در روزهای آخر آبان 

قلعه کهنه

ابتدا از بزرگ ترین اثر روستا شروع می کنیم که در جنوبی ترین بخش آن است. این بزرگ ترین 

اثر، بیشتر از همه آسیب دیده و امروز تقریبا به تلی از خاک و دیوارهایی قدونیم قد تبدیل 

شده است. اما همان نصفه نیمه بناهایی که هنوز در آغوش دیوارهای ارگ سالم اند و طاق ها 

و گنبدهایشان، با زبان بی زبانی می گویند که روزی در زعفرانیه بنای معماری به پا بوده و هنر 

معماری ایرانی اسلامی به دست معمارباشی ها پیاده می شده است. قلعه مستطیل شکل زعفرانیه 

به احتمال فراوان مربوط به دوره قاجار است و نبود امنیت از دست غارتگران و دزدان دوران قاجار،

باعث ساخت قلعه ای در حاشیه یکی از مسیرهای کلیدی خراسان شده است. این قلعه کهنه 

که درازایش شمالی جنوبی است، دو برج دید بانی در شرق و سه برج در غرب دارد. ورودی ارگ 

در ضلع شرقی است. زیبایی ایوان ورودی با فضایی دوطبقه و ترکیب طاق های کلیل و جناغی 

دوچندان شده است. در شمال غربی این قلعه نیز الحاقاتی می بینیم که در دوره های بعد به بنا 

اضافه شده است. این فضا نیز دوطبقه است و طاق ها و پله هایش هر تماشاگری را از دور جذب 

می کند. مصالح قلعه هم ملاط آهک و ماسه، چیزی شبیه ساروج، و خشت و آجر است. در کل 

در این قلعه تزیینات خاصی دیده نمی شود، اما همین معماری باشکوه برای ماندگارکردن نام 

زعفرانیه در فهرست آثار ملی کافی است. این قلعه امروز متروکه است، اما جزو آن دسته آثار 

ملی است که نگهداری اش ضروری به نظر می رسد؛ زیرا آسیب های طبیعی و انسانی امان بافت 

قلعه را بریده و آسمانه های اندکی هم که امروز برپاست، ممکن است هر لحظه بر دیوارها بیفتد 

و بخشی دیگر از زیبایی آن را کم کند.

حمام

حمام زعفرانیه، در شرق روستا قرار دارد و بنا به شواهد و مصالح به کاررفته در آن مربوط به دوره 

قاجار است. ورودی حمام با طاقی جناغی شروع می شود و از راهرویی با پنج پله به پایین به کف 

حمام می رسد. در این راهرو دری وجود دارد که به سربینه حمام می رسد. فضای سربینه یک 

هشت ضلعی است که آسمانش با گنبد پوشیده شده است. در چهار جهت اصلی سربینه فضاهایی 

است با عمق یک متر تورفتگی که طاق آن ها نیز جناغی است. در قسمت شرقی سربینه نیز 

پاشویه ای تعبیه شده است که از آنجا دری به بینه حمام باز می شود. بینه نیز مانند سربینه 

هشت ضلعی ای با سقف گنبدی است. تون و گرم خانه و انبار سوخت نیز در شرق بنا قرار دارند.

آسمانه انبار سوخت و گرم خانه هم طاق کار شده است. بیشتر حمام های قدیمی به دلیل زیاد 

استفاده شدن و همچنین رطوبتی که سراسر بنا را می گرفته با مصالحی ویژه ساخته می شدند.

حمام زعفرانیه هم از این قاعده بیرون نیست و با مصالحی مقاوم مثل سنگ و ملاط آهک ساخته 

شده است. حتی در جاهایی مثل سقف که برای طاق بندی مجبور بودند از آجر استفاده کنند،

روی آن را با ملاط های قوی اندود کرده اند. نکاتی که چه از نظر فنی و چه بهداشتی در حمام 

زعفرانیه پیاده شده است، نشانگر اهمیت بنا در این روستاست. بنایی که هنوز هم سرپاست 

و بدون تغییری خاص، همان کاربری پیشینش را دارد.

آب انبار

آب انبار زعفرانیه تقریبا در میانه روستا و پشت کاروان سراست. جای خالی کتیبه آب انبار می گوید 

که روزی بانیان یا بانی بنا برای آن کتیبه ای نوشته اند و احتمالا تاریخ ساخت بنا در آن بوده 

است. اما امروز بنا بر شهادت اهالی روستا و سازه آب انبار، می شود گفت که این بنا نیز از آثار 

انبار زعفرانیه  انبار سه طاق دارد که هر سه جناقی است. آب  دوره قاجار است. ورودی آب 

تزیینات ندارد و هرچه هست برای کاربردی کردن فضای رسیدن تا پاشیر ایجاد شده است.

سقف سراسر مسیر پله ای که به آب انبار می رسد، طاق جناغی کار شده است. انتهای همین 

پله ها به فضایی می رسد که شامل یک حوضچه و یک شیر مخزن است. بین این فضای پاشیر 

انبار نیز پلانی  و مخزن اصلی دیواری است که مانع دسترسی به مخزن می شود. مخزن آب 

مستطیل دارد و در جنوب بناست. در گذشته دو بادگیر در جنوب شرقی و غربی آب انبار روی 

مخزن بوده که امروز تخریب شده است. دو سوی ورودی آب انبار طاق نماهایی کم عمق بوده 

که محل استراحت مردم بوده است. در گذشته این فضاها کاربری خبرگزاری هم داشته اند؛

به شکلی که از تولید تا انتشار خبر در همین فضاهای استراحت آب انبارها انجام می شده است.

ویژگی دیگر آب انبار زعفرانیه نزدیکی آن به کاروان سرای روستاست؛ موضوعی که برای کاروانیان 

و کاروان سرادار بسیار مهم بوده است.

چاپارخانه

چاپارخانه زعفرانیه نیز در وسط روستا و نزدیک آب انبار و از آثار قاجاری روستاست. سردر چاپارخانه 

بر اثر گذشت زمان چندین بار تخریب و بازسازی شده و انگار شکل اصلی اش را کلا از یاد برده 

است. دالان ورودی بنا که چهار در به آن باز می شود، با طاق و تویزه پوشیده شده و اندود گچ روی 

آن را پوشانده است. بعد از گذشتن از دالان به حیاطی بزرگ می رسیم که دورتادور آن فضاهایی 

برای بستن اسب هاست. در غرب این حیاط دری به سوی اسطبلی دراز باز می شود که اسب ها 

را در آنجا نگهداری می کردند. این فضا پیش تر سرپوشیده بوده تا استراحت اسب ها آسان تر شود.

سمت شرق این حیاط نیز اتاق هایی به هم پیوسته دارد که محل نگهداری مواد غذایی بوده اند.

در قسمت جنوب غربی چاپارخانه پله هایی است که افراد را به طبقه بالا هدایت می کند؛ در این 

طبقه خوابگاه و مطبخ تعبیه شده است. در چهار طرف چاپارخانه چهار برج وجود داشته که یکی 

از آن ها باقی مانده است و همان یکی هم نشان می دهد ارتفاع برج دیدبانی حدود هشت متر 

بوده و با طاق های مختلف تزیین شده است. مصالح چاپارخانه هم بیشتر چینه و خشت است 

و از آجر بیشتر برای سنگ فرش استفاده شده است. دیوارهای بنا نیز از داخل با گچ و از بیرون 

با کاهگل اندود شده اند. از دیگر ویژگی های چاپارخانه زعفرانیه، استفاده از مصالح بومی منطقه 

و همچنین کاربرد انواع طاق هاست از جمله هلوچین و جناغی. روی هم رفته حال وروز امروز بنا 

چندان خوش نیست. از آنجا که چاپارخانه های کمی در خراسان داریم و این یکی هم با کلی 

سقف و دیوار فروریخته روزگار خوشی در انتظارش نیست، لازم است بیشتر به آن رسیدگی شود 

تا نیاید روزی که مثل برخی از آثار ثبت ملی شده ایران، فقط نامی از آن در فهرست ثبتی ها باشد 

و خود بنا در عدم سیر کند.

یخچال کلانتر

یخچال کلانتر زعفرانیه، شمالی ترین بنای تاریخی ثبت شده روستاست؛ حجم مخروطی شکلی 

پله بودنش تصور  پله  که بی مقدمه از روی زمین شروع می شود و به گنبدی بزرگ می ماند و 

زیگورات های باستانی را تداعی می کند. یخچال کلانتر همان جایی است که روزی اهالی 

روستا در اوج گرمای تابستان در آن یخ چال می کردند. پلان یخچال گرد است و در جنوب آن 

روزنه ای است کوچک که از آنجا یخ را به عمق سه متری مخزن هدایت می کرده اند. در شمال غربی 

بنا نیز اتاقکی است که احتمالا باید اتاق نگهبان باشد. یکی دیگر از جاذبه های یخچال کلانتر،

حوضچه یخ ساز آن است. از جنوب یخچال دو دیوار بلند و کشیده به شرق می روند. این فضا 

برای یخ سازی استفاده می شده است و دیوارهای آن جلو آفتابی را می گرفته اند که از جنوب 

می تابیده است. عمق سی تا شصت سانتی متری، عرض تقریبا هشت متری و طول پنجاه متری 

یخچال را دیوارهای هفت ،هشت متری محافظت می کرده اند. حالا اما روزگاری است که رسیدن 

فناوری به دورترین نقاط هم بشر را از این سازه ها بی نیاز کرده و به دنبال آن یخچال کلانتر نیز 

متروک و مهجور شده است.

منبع: گزارش های ثبت ملی آثار یادشده.  

خراسان نامه

 مــرتــضــی اخــــوان| افــســانــه 

ســالــه با جغرافیای  آبکوه ۴۰۰ 

منحصر به فردش در قسمت اول 

به نقل از حسین دشتبان در کتاب 

ــاری آبکوه» «روزی روزگ

آمده است. قصه محله ای 

که طول و عرضش با تاریخ 

گره خورده و خیلی ها هنوز 

در پس شکل مدرن و جدیدش 

برج و باروی قلعه ای را می بینند 

که روزی روزگاری برای خودش 

داستانی داشته است. قلعه ای 

ــار ضلع  ــه ــرج در چ بــا چــهــار ب

بــه هــمــیــن واســطــه آن  آن کــه 

ــا، اهالی روستای آبکوه  روزه

«چهار برجی» هم می خواندند. را 

در این شماره داستان برج و باروی 

قلعه ای را مرور می کنیم که امروز 

دیگر نه از برج هایش خبری است 

و نــه در بــســیــاری از کــوچــه پس 

. کوچه هایش از اهالی 

قلعه ای برای یک هویت

ــات  ــی ــوه در ح ــک روســتــای آب

ــتــش  ــی اش، هــوی ــ ــخ ــ ــاری ــ ت

بعدها  ای گره زده که  قلعه    با   را

« بکوه آ قلعه  »   به   را ین محله  ا

ای  مشهور کــرده اســت. قلعه 

ــرو  ف   ز بــعــد ا   ربرجی و چها که 

بارویش تا همین  ریختن برج و 

چند دهه پیش آن را قلعه کهنه 

هم می نامیدند. مردمان آبکوه 

نــکــه همچون بیشتر  آ ی  بـــرا

حمله    ز های آن دوران ا قلعه 

غارتگران    غــارت دشمنان و   و

امان بمانند، اطراف محل  در 

یی  رها حصا   شــان را زنــدگــی 

بـــر سر    بلند مــی کــشــیــدنــد و

ــوی قلعه  ــای چــهــار س ــرج ه ب

شــتــنــد  ا گــذ   مــی نی  نا نگهبا

ــرات باخبر  ــط از خ ــا آن هــا را  ت

کنند. برج هایی که بیش از یک 

عش  رتفا ا   ــت و ش ا متر قطر د

رسید. موقعیت  پنج متر می    تا

گرچه  هــا ا ــرج  ــن ب ی نی ا مکا

ه محله  ود ه محد هند د   ن نشا

آبکوه نیست، اما به گمان برخی 

از تاریخ نویسان محدوده امنیت 

را برای خانواده های قدیمی تر 

مشخص می کرده است. به گواه 

تاریخ شفاهی و مکتوب حیات 

منزل    قلعه آبکوه برج اول در

علی  ) ی  ند آخو علی  م  مرحو

منزل    ، برج دوم در اسعدی)

برج   ، یی صفر زشــکــی بلا کر

حسینی  مسجد  پشت  م  ســو

ــزل مــرحــوم شبرنگی  ــن م در  و 

میانه  بالأخره برج چهارم در  و 

کوچه دستغیب ۲۷ فعلی، منزل 

ر  برات ادبی قرا مرحوم شیخ 

داشته است. البته روایت های 

تاریخی درباره در ورودی این 

رای دو برج  خــود دا قلعه کــه 

ر  چها   ، شش متر طول و بلند

وت  رتفاع بوده هم متفا متر ا

است. اما به طور کلی درِ ورودی 

این قلعه نزدیکی منزل مرحوم 

کربلایی علی طاهری مشهور 

. ست ه ا ــود ب علی بنا     کلب به

دری کــه حــدود ۷۰ ســال قبل 

ــرو ریــخــتن برج  ــه واســطــه ف ب

بارویش، برداشته شد و دیگر  و 

آن نیست. اگر  امــروز اثری از 

بخواهیم این قلعه را در شمایل 

و جو کنیم  آبکوه معاصر جست 

ی  ا   ه ود ــد ــح نیم م ید بتوا شا

تا دستغیب   ۲ از ضلع دستغیب

تا محله   ۲۹ ۲۹، ضلع دستغیب

محله    ز یگر ا ضلع د   هجرت و

ن راهنمایی  میدا   نــا تا ا د آپــا

را برای آن در نظر بگیریم...

(ادامه دارد)  

برای خواندن قسمت اول کد زیر 

را اسکن کنید.

معاشرت
باشهر

شنبه
۱۴۰۱ آبــان   ۲۸
۲۴ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۳ شـــــماره 

نمایی از قلعه کهنه روستای زعفرانیه

نمایی از باقیمانده دیوار باروی آبکوه در منزل یکی از اهالی محله

درباره سیدحسن مشکان طبسی

نفس گرفته  اهل نخلستان های خراسان است و 

می شود    تیغ تیز آفتاب خرماپزان طبس. این را

از پسوند به یادگارمانده در فامیل آبا و اجدادی اش 

هم فهمید. با این همه، برخی منابع که در گفت وگو 

با اهالی این خطه جمع شده، راوی این است که آقا 

سید حسن مشکان با چهل پشت واسطه نسبش 

رسیده  (ع) می  لعابدین  ا زین  الحسین  بن  علی  به 

و سوای این، از نوادگان میرسید علی تونی مشهور 

به میرتونی است.

سید مهدی سید قطبی پژوهشگر مطبوعات خراسان 

«او در طبس، یزد و اصفهان  در معرفی او می نویسد:

علوم حــوزوی را فراگرفت. در ســال ۱۳۱۸ قمری 

(برابر ۱۲۷۸ خورشیدی) به مشهد آمد و هفت سال 

یادگیری علوم مختلف پرداخت. ایــن شهر به  در 

برابر۱۲۸۷ خورشیدی)  در شعبان ۱۳۲۷ قمری ( 

به قاهره رفت و یک سال آنجا اقامت داشت و سپس 

تحصیل مشغول بود. بعد  فرانسه به  سه سال در 

از جنگ جهانی اول به مشهد بازگشت. در سال 

۱۳۰۰ خورشیدی از طرف دادگستری به مستشاری 

استیناف خراسان منصوب شد و هم زمان به خدمات 

فرهنگی و آموزشی در مدارس آن زمان مشهد پرداخت،

در سال ۱۳۰۱ خورشیدی که انجمن ادبی خراسان 

به ریاست «ادیب نیشابوری» تشکیل شد، مشکان 

نائب رئیس این انجمن بود و مجله دبستان را هم 

ناشر افکار علما  در همین دوران تأسیس کرد که 

و بزرگان و شعرای وقت و اعضای انجمن بود.» اما 

خودش در شرحی بر روزگار از سر گذشته اش این طور 

پسر سیدمهدی میرزاها متولد سنه   » می گوید:

۱۲۵۸خورشیدی در طبس هستم. تا هفده سالگی 

در طبس بودم و پس از فوت پدرم در این سال به بهانه 

تحصیل، ترک دیار کردم و راهی یزد شدم. یک سالی 

را در یزد و در مدرسه «خان» این شهر به سر بردم و هفت 

سال بعدی را هم در مدرسه «صدر» اصفهان توقف 

کردم و به تحصیل علوم قدیمه و جدیده مشغول شدم.

من از خردسالی میلی مفرط به تحصیل علم داشتم 

و بدون آنکه آن را مقدمه چیز دیگری فرض کنم، بین 

اصناف آن تفاوتی بگذارم یا به این فکر باشم که آن 

«. را وسیله معیشت قرار دهم، در طلبش کوشش کردم 

این ادیب صاحب فضل، بعد ها به خراسان می آید 

و آن طور که خود گفته است، در این دیار نیز به کاری 

«من می خواندم  جز مطالعه و مذاکره نمی پردازد:

ولیکن مدارس مشهد در آن عصر، اقبالی به علوم 

عقلی نداشتند و وقت خود را بیشتر صرف علوم دینی 

و ادبی می کردند و غلبه با این دروس بود، تاآنجاکه 

اگر کسی متهم به دانستن فلسفه می شد، همین 

که می توانست جان خود را از خطر مرگ حفظ کند،

کار بزرگی کرده بود.»

ــران عصر جدیدی  ــا ۱۳۲۴، در ای در دهه ۱۳۱۴ ت

آغاز می شود و افکار نو در همه طبقات پدید می آید.

حسن مشکان، نیز از این تغییرات بی بهره نمی ماند 

و به قصد فراگرفتن زبان فرانسه، علوم طبیعی و آثار 

«دو  ادبی اروپایی، عازم سفر به دیار غربت می شود:

سفر به خارج داشتم که یکی مرا یک سال در قاهره 

نگه داشت و دومی، سه سالی مرا در پاریس متوقف 

کرد. در این ایام فقط به کسب علم پرداختم تا دستاورد 

درخوری برای هم وطنانم به وقت بازگشت به ایران 

داشته باشم.»  

مشکان طبسی، در سال ۱۳۰۶ خورشیدی که تشکیلات 

دادگستری از سوی علی اکبر داور تجدید می شود،

به تهران منتقل شد و در مقام مستشاری دیوان عالی 

کشور تا پایان عمر به انجام وظیفه می پردازد. ناگفته 

نماند که او دورانی را هم علاوه بر نائب رئیسی انجمن 

ادبی خراسان، نائب رئیس انجمن ادبی فرهنگستان 

هم بوده است. چراغ عمر پر فروغ این چهره فرهنگی اما 

پس از سال ها خدمت بی دریغ در چهارشنبه ۲۹ دی 

۱۳۲۷ خورشیدی خاموش می شود.

تنها عکس موجود از مرحوم حسن مشکان طبسی

درباره «قلعه آبکوه»، محله قدیمی مشهد که تاریخی پر رمز و راز دارد ( قسمت دوم)

آبکوه معاصر؛ خالی از برج و بارو!


